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۱۲ جمادی‌الثانی 143۹ - شماره۲۱8۵۶

ناکامی انسان در شک و حیرت
قال‌الامام علی)ع(: »من خیب ممن تعدی الیقین الی الشک 

و الحیرهًْ«
امام علی)ع( فرمود: کیست ناکام‌تر از آنکه از یقین )دست کشیده 

و( به شک روی می‌آورد؟!)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غرر الحکم، ح 8084

بی‌اعتنایی به شک
 اعاده آن را از بین می‌برد

زراه و ابوبصیــر گفتند: گفتیم به او )یعنی به امام باقر)ع( یا امام 
صادق)ع(( که مردی بســیار در نمازش شــک می‌کند، حتی اینکه 
نمی‌داند چقدر نماز اقامه کرده و چقدر به عهده او باقی است؟ حضرت 
فرمود: اعاده کند. گفتیم: همانا برای او زیاد اتفاق می‌افتد که هر وقت 
اعاده می‌کند شک می‌نماید. فرمود: از شکش بگذرد. )یعنی اعتنا به 
شک نکند( پس از آن فرمود: عادت ندهید آن پلید را به خودتان در 
شکستن نماز، پس او را به طمع اندازید. زیرا که شیطان پلید است و 
عادت دارد به چیزی که عادت داده شده است. یعنی هر آینه هر یک 
از شــما از شــک بگذرد و اعتنا نکند و نماز را زیاد نشکند، همانا اگر 
چندین مرتبه چنین کرد شکش عود نمی‌کند. زراه گفت: پس از آن 
فرمود: جز این نیست که آن خبیث می‌خواهد اطاعت شود، پس وقتی 

که عصیان شد، عود نمی‌کند به سوی هیچ‌یک از شما. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث امام خمینی)ره(، ص 406

تزلزل و دودلی )5(
پرسش:

تردید، دودلی و تزلزل چیست و چه آثاری در زندگی فردی و اجتماعی 
انسان دارد و راهکارهای از بین بردن این رذیلت کدام است؟

پاسخ:
در چهار بخش قبلی به مفهوم شک و انواع شک و مراتب شک و عوامل و اسباب 
ایجاد شــک شــامل: 1- رذایل اخلاقی 2- تکبر در مقابل حق و تکذیب آیات الهی 
3- پرورانیدن شک اولیه 4- جهل 5- مجادله‌های دینی بیهوده و سنگین 6- ترس 
از پیروی حق، اقسام تذبذب و ثبات شامل: تذبذب در دین و تذبذب در امور دنیوی 

و اخروی پرداختیم اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
آثار شک

1- نابودی ایمان، فســاد دین و شرک: این آثار در روایاتی که از امام 
علی)ع( رســیده است، بیان شده است )میزان‌الحکمه، ری‌شهری، ج 5، ص 

)1986
2- خواری، ذلت و حقارت در دنیا: امام علی)ع( فرمود: هر که دستخوش شک 
شود، خداوند با قدرت خود او را خوار گرداند و با جلال و شکوه خویش وی را حقیر 
سازد، همان طور که در زندگی خویش کوتاهی کرده و به پروردگار خود مغرور گشته 

است. )تحف العقول ص 275(
3- بی‌اثر نمودن اعمال: امام باقر)ع( فرمود: با شک و انکار هیچ عملی سودبخش 

نیست )کافی، ج 2، ص 400(
4- دل مشغولی و اندوه: امام علی)ع( فرمود: کیست ناکام‌تر از آنکه از یقین 
)دست کشید و( به شک و حیرت روی آورد؟! همچنین آن حضرت می‌فرماید: علت 

سرگردانی شک است. )همان، ج 5540 )غررالحکم، ح 8084(
شک در قرآن کریم

قرآن کریم، افرادی از قوم حضرت نوح)ع(، حضرت هود)ع( [حضرت صالح)ع(]، 
حضرت موســی)ع(، حضرت یوسف)ع( و پیامبر اسلام)ص( [را به علت شک داشتن 
آنها سرزنش می‌کند و شک را نوعی پلیدی دانسته است که خداوند آن را بر افرادی 
که ایمان نمی‌آورند القا می‌کند و سینه آنان را به شکلی بسیار رنج‌آور تنگ می‌کند؛ 
همان طور که امام صادق)ع( در آیه شــریفه...« کذلک یجعل الله الرجس علی‌الذین 
لایؤمنون )انعام- 125( فرمودند: منظور از رجس )پلیدی( در آیه، شک است )تفسیر 

عیاشی، ج 1، ص 377(.
علامه طباطبایی)ره( شک را از مصادیق تعبیر »مرض قلبی« در قرآن می‌داند که 
دل‌های مبتلایان به آن به پر کاهی می‌ماند که هر لحظه دستخوش نسیم‌ها گشته، 

به این سو و آن سو کشیده می‌شود )المیزان، ج 5، ص 620(
این صفت ناپسند موجب تزلزل دایمی و گمانهای بی‌پایه و تردیدها و احتمالات 
بی‌اساس می‌گردد و فرد متزلزل، پیوسته از نظر اعتقادات نیز با دو دلی دست به گریبان 

است که به فرموده قرآن مایه زیانکاری در دنیا و آخرت می‌باشد:
»و من‌الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمأن به و ان اصابته فتنه 

انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین.«
و برخی از مردم خدا را به زبان می‌پرستند، پس اگر خیری به او رسد، دل آرام 
گردد و اگر فتنه‌ای به او رســد، روگردان شود، چنین کسی در دنیا و آخرت زیانکار 

است و این زیانی آشکار است. )الحج-11(
»ان‌الذیــن آمنــوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادو کفروا، لم یکن الله لیغفر 

لهم و لا لیهدیهم سبیلا.
همانا کسانی که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، سپس ایمان آوردند، سپس 
کافر شدند، سپس بر کفر افزودند، خدا آنان را هرگز نمی‌آمرزد و به راه راست هدایتشان 

نمی‌کند. )نساء- 137(
مذبذبین بین ذلک لا الی هو لاء و لا الی هولاء...

در این میان سرگشته‌اند. نه با اینانند و نه با آنان... )نساء - 143(
در نهایت تأسف باید گفت که عموم مردم از مصادیق این آیه شریفه‌اند و علت نیز 
آن است که نه عالمند و نه متعلم، بلکه سرگردان و دنباله‌رو فضای جامعه‌اند و به راهی 

می‌روند که جامعه در برابرشان ترسیم می‌کند، خواه حق باشد یا باطل.
به طور کلی این رذیلت در اکثر افراد مردم به چشم می‌خورد، بلکه می‌توان گفت 
انسان طبعاً و به لحاظ نوع خلقت خود مذبذب است، چنانکه در قرآن کریم آمده است:

و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نابجانبه و اذا مسه الشر کان یوسا.
و هنگامی که به انسان نعمت دهیم، روی می‌گرداند و دوری می‌کند و چون شری 

به او رسد، نومید می‌گردد.
ادامه دارد

تصور ناصواب انسان وسواسی 
از حالت خود

)بدان ای ســالک راه خدا!( بسیار اوقات انسان وسواسی از حالت 
خود غافل است و خود را معتدل و دیگران را بی‌مبالات می‌داند، ولی 
اگر قدری فکر کند، این عقیده را نیز می‌فهمد که از شیطان و القائات 
آن خبیث است، زیراکه می‌بیند علما و دانشمندان بزرگ، که به علم 
و عمل آنها عقیده‌مند اســت، بلکه مراجع تقلید مسلمین که مسائل 
حلال و حرام را از آنها اخذ می‌کند، عمل‌شان برخلاف اوست، و نتوان 
گفت که نوع متدینین و علما و بزرگان دین مبالات به دین خدا ندارند، 

و شخص وسواسی فقط مقید به دیانت است. 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث امام خمینی)ره(، ص 405

شناخت آخرت به ما کمک می‌کند تا وضعیت خود را در دنیا 
نسبت به آن بهبود بخشیم. اگر بپذیریم که آخرت اصل است و 
دنیا فرع، هنــگام تردید میان دنیا و آخرت به طور طبیعی باید 
اصــل را بر فرع ترجیح دهیم. اگر بپذیریم که دنیا مزرعه آخرت 
است، باید در دنیا چیزی را بکاریم که در آخرت به درد ما بخورد. 
خداوند در آیه 197 سوره بقره با خطاب قراردادن خردمندان 
دُواْ  که مغز مطلب را می‌شکافند و درک می‌کنند، می‌فرماید: وَتزََوَّ
قْوَى وَاتقَُّونِ یاَ أوُْلیِ الألَبَْابِ؛ ره توشــه بردارید؛  ادِ التَّ فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ
زیرا بهترین ره توشــه سفر آخرت تقوا است و از من تقوا پیشه 
کنید ‌ای خردورزان؛ زیرا این تقوا اســت که معیار اکرام اخروی 
بشر است؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِندَالَلِ أتَقَْاکُمْ؛ 
گرامی‌ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست.)حجرات، آیه 13(
بر اساس آموزه‌های اسلام، آخرت سرزمینی است که اعمال 
آدمی در دنیا آن رامی‌سازد. پس نباید نقش دنیا را نسبت به آخرت 
کم اهمیت دید. اگر انسان در سیر نزولی خویش به دنیا نمی‌رسید 
و در این ســرزمین خسران و زیان از سرمایه وجودی )عصر، آیه 
1( و اسفل السافلین)تین، آیه 3( فرود نمی‌آمد و گرفتار شقاوت 
گرسنگی، تشنگی، گرمازدگی و عریانی نمی‌شد)طه، آیات 117 
تا 120(، هرگز نمی‌توانســت بهشتی برای خود بسازد؛ چنانکه 
دوزخ نیز به ســبب انتخاب نادرست خود انسان در دنیا ساخته 

می‌شــود. پیامبر)ص( در‌باره بهشت می‌فرماید: »الجنهًْ قیعان و 
غراسها سبحان ربی العظیم و بحمده؛ بهشت، سرزمینی بیابانی 
است و نهال‌های آن با ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده کشت 
می‌شــود.«)عوالی ‏اللآلی، ج4، ص 8(  امیرمومنان علی)ع( نیز 
درباره آخرت ســازی انسان با اعمالش می‌فرماید: إنّ الیَْوْمَ عَمَلٌ 
وَلا حِسابَ، وَغَداً حِسابٌ وَ لا عَمَل؛ امروز، زمان عمل، بدون حساب 
اســت و فرداى قیامت، حساب و بررسى اعمال و دریافت پاداش 
اســت، و دیگر زمان عمل نیست.)شرح نهج‌البلاغه ابن عبده: ج 
1، ک 41(  در روایتی دیگر اســت: إنمََّا هِیَ أعْمَالکُُمْ ترَُدُّ إلِیَْکُم؛ 
آخرت همان اعمال خودتان اســت که به خودتان باز می‌گردد. 

)بحارالانوار، ج 3، ص 90(
بنابراین، آخرت چیزی جز درو کردن کشــت دنیا نیست. از 
همین رو خداوند می‌فرماید: آخرت جهانی متفاوت است. از جمله 
این تفاوت‌ها این اســت که دو اصل دنیا یعنی داد و ســتدهای 
مبادله‌ای و روابط خویشاوندی در آنجا نیست. اگر در دنیا انسان‌ها 
نیازهــای خود را بــا مبادله‌های قانونی و خرید و فروش یا از راه 
مبادله‌های عاطفی و خویشاوندی با احسان و اکرام انجام می‌دهند، 
؛ خرید و فروش و دوستی و مانند  در آخرت » لاَّ بیَْعٌ فیِهِ وَلاَ خُلَّهًٌْ

آنها« نیست. )نگاه کنید: ابراهیم، آیه 31(
در آخرت بر خلاف دنیا دیگر نســبت و نسبی نیست. اگر در 

دنیا اصل آدم از خاک و گل است که در آن روح الهی دمیده شده 
)حجر، آیات 28 و 29؛ رحمن، آیه 14( و فرع آن یعنی فرزندان 
آدم نیز از نطفه‌ای که روح در آن دمیده شده است.)سجده، آیه 
9(، در آخرت دیگر خویشاوندی نیست؛ زیرا همه انسان‌ها جسم 
خود را از ســرزمین آخرت خواهند داشت و از آنجا چون گیاهی 
می‌رویند و رشــد می‌کنند و از گورشان بیرون می‌آیند و دیگر 
نیازی به زهدان و رحم مادر و پشت و اصلاب پدری ندارند.)نوح، 
آیــه 17؛ یس، آیه 61( از همین رو خداوند می‌فرماید: فَإذَِا نفُِخَ 
ورِ فَلَ أنَسَــابَ بیَْنَهُمْ یوَْمَئِذٍ وَلَ یتََسَاءلوُنَ؛ چون در صور  فیِ الصُّ
دمیده شود ، هیچ رابطه خویشاوندی‌ای میانشان نماند و هیچ از 

حال یکدیگر نپرسند.)مومنون، آیه 101(
آیت جوادی آملی می‌فرماید: آنجا اصلًا سخن از نسل نیست 
که با توالد و تولید افراد به دنیا بیایند ،همه دفعتاً از خاک ســر 
برمی‌دارند لذا مســئله نسََب و مسئله نژاد و قبیله و خانواده در 
قیامت اصلًا مطرح نیســت برای اینکه همه دفعتاً از خاک زنده 
می‌شــوند و اگر درباره آیات معاد آمده است که پدر از پسر فرار 
می‌کند یا برادر از برادر فرار می‌کند این به علاقه »ما کان« است 
یعنی کسی که در دنیا برادر دیگری بود امروز از او فرار می‌کند، 
کسی که در دنیا پدر بود امروز از پسر فرار می‌کند و بالعکس نه 

اینکه در آنجا پدری و پسری مطرح است.

 آخرت سازی در دنیا

خلاصه ديدگاه‌هاى آقاى دكتر داورى
1. جناب آقاى دكتر داورى رياست محترم فرهنگستان علوم و عضو 
شوراى انقلاب فرهنگى به دبيرخانه هم انديشى اسلامى جهت ايراد 
سخنرانى دعوت شده بودند كه در پاسخ به دعوت چنين م ىفرمايند:
»از دعوتى كه فرموده بوديد تشكر مك‌ىنم، متأسفانه من توفيق 
شــركت در نشست علمى علم دينى و علوم انسانى اسلامى را ندارم 
كسى را هم نم‌ىتوانم به عنوان نماينده معرفى كنم. اين بحث چنان 
كه توجه داريد 30 ســال است كه به نتيجه نرسيده است و به نظر 

نم‌ىرسد كه در آينده نيز به نتيجه برسد«.
سپس يادآور م ىشوند:

»وقتى مطلب سياسى با مسئله علمى خلط شود هر چه بكوشند 
به نتيجه نم‌ىرسند. علم ماهيتى متفاوت با دين دارد به اين جهت 
آن را بــه صفت دينى نم‌ىتوان متصف كرد و به عبارت ديگر وصف 

دينى نم‌ىتواند صفت ذاتى علم باشد«.
آنگاه م‌ىافزايند:

»هيچ علمى را با ملاك بيرون از آن نم‌ىتوان ســنجيد، چنانچه 
حكــم در باب فقه و حديث با مــكا و ميزان متدلوژى علم جديد 

اعتبار و وجهى ندارد.
البته دين و دينداران م‌ىتوانند نســبت به مســائل همه علوم و 
بخصوص علوم معروف به علوم انسانى و اجتماعى نظر انتقادى داشته 
باشــند و پس از مطالعه و آشــناىي كافى كه البته به آسانى حاصل 
نمی‌شــود در مباحث آن علوم چون و چرا كنند. امّا اين چون و چرا 

در نقد علم است نه اين كه علم تازه باشد«.
ســپس درباره فعاليت‌هاى غربيان درباره علوم انســانى چنين 

م‌ىنويسند:
»در 300 ســال اخير در غرب علــوم اقتصاد و تاريخ و حقوق و 
جامعه‌شناسى و مردم‌شناسى و... به وجود آمده و تحقيقات عظيمى 
در مســائل آن علوم صورت گرفته است كه ب‌ىاطلاع وسيع و دقيق 
از آنها و بــدون نقد و تحقيق نم‌ىتوان درباره آنها حكم كرد و مثلًا 

تصميم گرفت كه علم ديگرى جانشين آنها شود«.
در آخر نامه ايشان توصيه م‌ىنمايند كه:

»علم كي طرح مهندسى ساختنى نيست بلكه يافتنى است. من 
حرف ديگرى ندارم و چيزى ديگر نم‌ىتوانم بگويم جز اين كه خوب 
است كه اگر م‌ىتوانيم به جاى بحث در علوم اجتماعى اسلامى در باب 
شرايط امكان تجديدعهد دينى و بناى كي جامعه اسلامى بينديشيم 

و در اين راه به لطف پروردگار عليم اميدوار باشيم«.
اين عصاره نامه‌اى است كه استاد محترم جناب آقاى دكتر داورى 
اردكانى كه در روزنامه اطلاعات، مورخ چهارشنبه 2 اسفند1396، ص 

3 مرقوم فرموده‌اند و چاپ شده است.
***

ديدگاه‌هاى آيت‌الله سبحانى
استاد محترم حضرت آیت‌الله سبحانى با تكريم و احترام خاصى 
كه نســبت به جناب آقاى دكتر رضا داورى اردكانى اظهار داشتند، 

نقطه نظرات خود را چنين اعلام نمودند:
مســلماً از تقابل دو انديشــه بسان تقابل ســيم مثبت و منفى، 

روشناىي حاصل می‌شود.
در ابتدا به صورت روشن پاســخ‌هاى كوتاهى به سخنان ايشان 

دو نگرش متفاوت 
در باب علوم انسان ىاسلامى

اشاره:
محضر استاد محترم و مرجع عالىقدر حضرت آيت‌الله جعفر سبحانى)دامت بركاته(، طبق معمول مشرف شدم و از نامه استاد عزيز و ارجمندم جناب 

آقاى دكتر رضا داورى اردكانى)دام عزّه( به دبيرخانه هم‌انديشى اسلامى، استفسار نمودم. معلوم شد كه معظم‌له در جريان مطالب نامه قرار داشتند.
از حضرت ايشــان خواهش نمودم كه در صورت صلاحديد، نظرات خود را در اين باره اعلام نمايند. ايشــان با اين پيشنهاد موافقت نموده و مطالب 
خود را به اينجانب عرضه داشتند. باز از معظم‌له درخواست اجازت نمودم كه براى استفاده بيشتر جامعه علمى آن مطالب را با تحرير و قلم خود به سمع 

دانش‌پژوهان و عالمان و دانشجويان و طلاب محترم برسانم كه باز با اين پيشنهاد نيز موافقت نمودند كه از اين باب صميمانه تشكر و قدردانى می‌نمایم.
)لازم به ذكر است كه اينجانب )محمد محمدرضاىي( ساليان متمادى از محضر استاد محترم جناب آقاى دكتر رضا داورى بهره برده‌ام كه به رسم ادب 

و سنت اسلام‌ىمان تكريم و احترام ايشان بر ما واجب است(.
در ابتدا خلاصه محتويات نامه اســتاد ارجمند جناب آقاى دكتر داورى اردكانى ارائه و سپس نظرات استاد گرانقدر حضرت آيت‌الله‌العظمى سبحانى 

منعكس می‌شود.

تحریر پاسخ حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی به دکتر رضا داوری ‌اردکانی 

جمعى از اساتيد دانشــگاه كه به نام شوراى تحول علوم 
انسانى  دور هم گرد آمده اند، نم ىخواهند علوم انسانى را 
با ملاك بيرون از آن بسنجند بلكه با ملاك هاى خود آن علم 
اما در يك چارچوب معين و آن اينكه انسان مخلوق خداست 
و حيات جاودانه دارد و اعمالش تحت حساب و كتاب است 
و زندگى او در روز رستاخيز مورد بازخواست م ىشود، علوم 

انسانى را مورد تدوين قرار دهند.

معناى علوم انسانى اســامى آن است كه 1. موضوع 
اين علوم انسانى كه انســان است، بر خلاف نظريات 
دانشــمندان غربى بريده از مبدأ و غايت الهى نباشد. 
2. با روش صرفاً تجربى، به انكار و بحث و بررســى در 
حوزه الهيات و مابعدالطبيعه نپردازيم كه از توان روش 
تجربى خارج اســت، 3. اهداف و غايت انسان را كمال 
و فضايل الهى و اخلاقى و حيات جاودانه بدانيم نه صرفاً 
لذت طلبى و سودطلبى در اين دنياى مادى.طبعاً وقتى 
ديدگاه ما نســبت به آفرينش انسان و غايت و هدف از 
خلقت او عوض شــود، نظريات اين حوزه نيز دگرگون 

خواهد شد واين است معناى علوم انسانى اسلامى.

موضوع علوم انســانى خود انسان است و انسان از دو منظر محكوم به يك رشته قوانين و احكام است. از آنجا كه 
توصيف انسان از دو منظر كاملاً متفاوت است، طبعاً انديشه هاى الهى درباره او با دگرانديشان نيز متفاوت خواهد بود.

***
 علم، علم است ولى اگر موضوع از منظر الهى مورد بررسى قرار گرفت، طبعاً آثار و عوارض آن، رنگ دينى به 
خود م ىگيرد و لذا مديريت، اقتصاد و علوم اجتماعى كه مبنى بر اينچنين انسانى است بالطبع دينى خواهد شد.

ارائه نمودند:
1. اين كه م‌ىفرمايند: سى سال است كه به نتيجه نرسيده است 

و به نظر نم‌ىرسد كه در آينده نيز به نتيجه برسد.
در اين جا م‌ىتوان چنين سؤال كرد:

چرا در اين سى سال به نتيجه نرسيده است، آيا نارساىي در قابل 
يعنى علوم انسانى در قالب اسلامى شدن است؟ يا ايراد در متوليان 
امور اســت كه به دلايلى علاقه به اين موضوع ندارند و م‌ىخواهند 

همان روش سابق ادامه يابد.

طبعاً دومى اســت، چون در اين مدت كار اساسى صورت نگرفته 
است تا بگوييم ‌اشكال در ماده بحث است. امّا اين كه اگر به صورت 
جدّى به موضوع اسلامى شــدن علوم انسانى پرداخته شود، نيز به 
نتيجه نم‌ىرسد اين نوعى غيب‌گوىي است كه از شأن ما نيست، مگر 

رنگ حدس به خود بگيرد.
2. اين كه م‌ىفرمايند: »وقتى مسئله سياسى با علمى خلط شود 
هر چه بكوشند به نتيجه نم‌ىرســد«، در اين مورد م‌ىتوان چنين 
گفت: اين داورى نيز از نظر موضوع، منتفى اســت، مطلب سياسى 
نيست بلكه مكتبى و علمى است، مدافعان اسلامى شدن علوم انسانى 
م‌ىخواهند به اين آيه شريفه: )وَقَالَ الذَِّينَ أوُتوُا العِْلمَْ وَالإيِمَانَ(تجسم 

بخشند. و اين ايده سياسى نبوده بلكه نوعى عمل به وظيفه است.
3. ايــن كه م ىفرمايند: »علم ماهيتى متفاوت با دين دارد و به 

اين جهت نم‌ىتوان آن را به صفت دينى توصيف كرد«.
در ايــن باره بايد گفت: اين گزاره كلى نيســت زيرا علوم بر دو 

قسم است:
الف. علوم تكوينى و بيرون از انديشه انسانى كه قوانين آن به دست 
آفريدگار تنظيم شده است و تابع انديشه و نظر كسى نيست. مسلماً 
اين نوع علوم به دينى توصيف نم‌ىشــوند البته به الحاد نيز توصيف 
نمی‌شود، از هر دو قيد آزاد است. فيزكي، اسلامى و غيراسلامى ندارد. 
يكهان‌شناسى بايد از طريق خاص شناخته شود. در اين مورد شناخت 
مسلمان و غيرمسلمان كيسان است. اين قانون كه سه زاويه مثلث، 
مساوى با دو قائمه است تبعيض‌پذير نيست. قانون جاذبه نيوتن )كه 
م‌ىگويد: نيروى جاذبه بين دو جســم ارتباط مستقيم با جرم آن دو 
دارد، يعنى هر چه جرم آنها بيشــتر باشد نيروى جاذبه بين آن دو 
بيشتر اســت اين قانون هم چنين م ىگويد كه نيروى جاذبه ميان 
دو جســم ارتباط وارون با فاصله دو جســم به توان دو دارد(، قانون 
عمومى است و همه بايد به نحوى كه علم گفته بپذيرند مگر آن كه 

خلاف آن ظاهر شود.
بنابراين درباره اين علوم بحث اســامى و غير اســامى خارج از 

موضوع بحث است.
ضمناً توجه شود اين كه م ىگوييم رنگ و بوى دينى ندارد مقصود 
شناخت قوانين حاكم بر درون طبيعت است نه وابستگى طبيعت به 
مقام ديگر كه خارج از بحث است. مسلماً در اين جا طرز تفكر الهى 

با مادى متفاوت است.
ب. علوم اعتبارى كه م ىتوان آن را از دو منظر مطالعه كرد. گاهى 
از نظر الهى و گاهى از منظر مادی‌گراىي. اين بخش از دانش‌ها م‌ىتواند 
رنگ دينى داشــته باشد زيرا موضوع اين علوم انسان است و ديدگاه 

الهى و مادى درباره آن كاملًا متفاوت است.
توضيح اين كه موضوع علوم انسانى خود انسان است. و انسان از دو 
منظر محكوم به كي رشته قوانين و احكام است. از آنجا كه توصيف 
انسان از دو منظر كاملًا متفاوت است، طبعاً انديشه‌هاى الهى درباره 
او با دگرانديشــان نيز متفاوت خواهد بود، انسان از نظر الهى وابسته 
به عالم بالا است. و موجود گسسته از عالم ديگر نيست و از نظر غايت 

و غرض نيز براى هدفى آفريده شده است.

ولى موضوع در تفكر مادى به گونه‌ای ديگر اســت. او انســان را 
بريده از عالم بالا م ىداند و عملًا او را مخلوق قوانين طبيعى لحاظ 
می‌کند)هر چند ممكن است برخى اعتقاداً به گونه‌اى ديگر باشند(و 

هيچ نوع غرضى و غايتى براى آفرينش قائل نيستند.
ما فعلًا كار با صحت و ســقم ىكي از دو منظر نداريم ولى مسلماً 
علوم انســانى كه بر پايه نظر اول تنظيــم م‌ىگردد قطعاً بايد با آن 

انديشه‌هاىي كه طبق منظر دوم تأليف می‌شود، تفاوت پيدا كند.
بــه عبارتى ديگر ما نم‌ىخواهيم علمى را دينى كنيم، علم، علم 
اســت ولى اگر موضوع از منظر الهى مورد بررسى قرار گرفت، طبعاً 
آثار و عوارض آن رنگ دينى به خود م ىگيرد و لذا مديريت، اقتصاد 
و علوم اجتماعى كه مبنى بر اين چنين انســانى است بالطبع دينى 

خواهد شــد. در حالى كه در مكتب ديگر همين موضوعات حالتى 
ديگر پيدا می‌کند.

براى روشن شدن موضوع يادآور می‌شویم پايه‌گذاران علوم انسانى 
در غرب غالباً انســان‌هاى مادی‌گرا بودند و بر همين اساس، علوم را 

پايه‌گذارى كرده‌اند و اينك چند گواه روشن:
اگوست كنت)1798ـ1857( فيلسوف و جامعه‌شناسى فرانسوى 
كه معمولاً او را بنيانگذار جامعه‌شناسى مىدانند تحت تأثير كي بعدى 
ابزار شناخت قرار گرفته و جز به تجربه به ابزار ديگرى معتقد نيست 
و لذا م‌ىگويد: شــناخت جهان تنها به روش علمى )البته از نظر او 
مشاهده و آزمايش( امكان‌پذير است و از اين جهت هر نوع موجودى 

كه دور از اين روش باشد شناخت آن امكان‌پذير نيست.
در واقع او م‌ىخواهد بگويد اديان الهى و آنچه در اين اديان است 
جنبه علمى ندارند و قابل شناخت نيستند. در نتيجه از دايره شناخت 
بشر خارج هســتند. در حالى كه اگوست كنت از كي اصل فلسفى 
غفلت كرده كه تجربه حق اثبات دارد و حق نفى ندارد، نديدن روح 
زير چاقوى جراح دليل بر نبودن آن نيست. هر نوع علوم انسانى كه 
از اين منظر تدوين شود مسلماً آثار خاصى دارد كه در جامعه دينى 

قابل پذيرش نخواهد بود.
او كسى است كه دوران تفكر انسان را به سه دوره تقسيم مك‌ىنند: 

1. ربانى، 2. فلسفى، 3. تجربى.
او همچنين يادآور می‌شــود كه زمــان دو دوران اوّلى )ربانى و 
فلسفى( سپرى شده و فقط بايد به تجربه تأيكد نمود. مسلماً با اين 
طرز تفكر مديريت و اقتصاد و علوم اجتماعى و حتى اخلاق با آنچه 

جامعه دينى اعتقاد دارد مختلف است.
بنابرايــن عزيزانى كه همّ دينى دارند و خود را در مقابل، خداى 
متعال مســئول م‌ىدانند علاقه‌مندند كه اين علوم را با ملا كهاى 
خود آن علم نه از منظر تنگ تجربه، بازسازى كنند تا در دانشگا‌ه‌ها 

ملاك عمل قرار گيرد.
امّا همه ما می‌دانیم كه هيچ جامعه‌اى از اقتصاد و يا علم اقتصاد 
ب‌ىنياز نيســت. امّا ديدگاه اســام در مورد اقتصاد با ديدگاه غربيان 
تفاوت فاحشــى دارد. در آيين اسلام اقتصاد وسيله است نه هدف و 
به اصطلاح »ما ينظر به« اســت و نه »ما ينظر فيه«. لذا گردآورى 
ثروت در اقتصاد اســامى بايد از طريق مشــروع باشد. درآمدهاىي 

كه از طريق ربا، احتكار، و خداى ناكرده از طريق اعمال نامشــروع 
به دســت م‌ىآيند فاقد ارزش هستند. در حالى كه در اقتصاد غربى 
محدوديت بسيار كم و فقط اموال مسروقه و حداكثر درآمد از طريق 

مواد مخدر ممنوع است.
اكنون ســؤال می‌شود كه در دانشــگا‌ه‌هاى ما كدام اقتصاد بايد 
تدريس شود؟ پاســخ روشن است كه روش دوم با اصول ما سازگار 
نيست. مقصود مدافعان علوم انسانى اسلامى چنين پالايشى است نه 
ايجاد علم جديد. علم عوض نمی‌شود امّا دگرگونى در آن امكان‌پذير 
اســت. امروز رباخوارى در غرب كي درآمد رسمى است و بانک‌هاى 
بزرگ از اين راه درآمدهاى هنگفتى به جيب م ىزنند و عملًا منطق 
باَ(، در حالى كه در  جاهليــت را زمزمه مك ىنند: )إنِمََّا البَْيْعُ مِثْلُ الرِّ

باَ( است. مَ الرِّ اقتصاد اسلامى )وَأحََلَّ اللهُ البَْيْعَ وَحَرَّ
مســلماً علم اقتصاد در كشــورهاى سوسياليســتى با آنچه در 
كشــورهاى سرمايه‌دارى است تفاوت روشن دارد. هر كشورى طبق 
اصول خود اين علم را تعديل می‌کند. اگر كشور اسلامى دست به اين 
كار زد نبايد گفت اين علم غربى است و بايد به همان متد تدريس شود.
از اين بيان همچنين روشن می‌شود كه مديريت‌ها در هر كشورى 
تابع قانون و اصول اساســى خودش م ىباشد. اسلام كه در مسائل 
مديريت بهترين اصول را داراســت نم ىتوان آنها را ناديده گرفت و 
مديريت غربى را بدون پالايش در محافل دانشگاهى عيناً تدريس نمود.
همچنين هيچ ملتى نم‌ىتواند بدون اصول اخلاقى زندگى كند. 
و همه ما نكي می‌دانیم كه بين اخلاق در حوزه اســام با اخلاق در 

برخى از مكاتب غربى تفاوت آشكار است.
بــه طــور قطع در اخلاق اســامى قيود و حدودى هســت كه 
عقــل عملى آن را ايجاب می‌کند. امّا در غــرب، برخى از متفكران 
معاشــرت‌هاى دو جنس مخالف را كاملًا مشروع لحاظ مكىنند به 
شرطى كه به تجاوز جنسى نرسد و فرزند نامشروع به بار نياورند، حال 

اين مرزبندى، امكان‌پذير است يا نه فعلًا در اين باره سخن نم‌ىگوييم 
در حالى كه در اسلام مسئله به گونه‌اى ديگر است، آيات سوره مباركه 
نور، حدود معاشــرت را روشن كرده است. و آيا دانشمندان اسلامى 

نبايد بر اساس معيارهاى اخلاقى اسلامى نظريه‌پردازى كنند.
بالأخره بايد ىكي از اين سه ضلع را انتخاب كرد: 1. دانشگا‌ه‌هاى 
ما قيد تدريس اين علوم انسانى با مبانى ماد‌ىگرى را بزنند و اصولاً 
از چرخه تدريس حذف شوند. 2. دانشگا‌ه‌هاى ما اين علوم را به نحو 
غربى بدون نظريه‌پردازى اسلامى و نقد و انتقادى بر آن تدريس كنند. 
3. دانشــگا‌ه‌هاى ما اين علوم را همراه با نظريه‌پرداز‌ىهاى اسلامى 
تدريس كنند و به اصطلاح به تحرير اين علوم بپردازند و در حقيقت 
كارى كننــد كه خواجه به نام تحريــر اقليدس انجام داد، )البته نام 
واقعى كتاب »تحرير اصول المهندســهًْ والحساب« است هر چند به 

نام تحرير اقليدس بوده است(.
جان كلام آن كه معناى علوم انســانى اســامى آن است كه 1. 
موضوع اين علوم انسانى كه انسان است، بر خلاف نظريات دانشمندان 
غربى بريده از مبدأ و غايت الهى نباشد. 2. با روش صرفاً تجربى، به 
انكار و بحث و بررســى در حوزه الهيات و مابعدالطبيعه نپردازيم كه 
از توان روش تجربى خارج است، 3. اهداف و غايت انسان را كمال و 
فضايل الهى و اخلاقى و حيات جاودانه بدانيم نه صرفاً لذت‌طلبى و 

سودطلبى در اين دنياى مادى.
طبعاً وقتى ديدگاه ما نسبت به آفرينش انسان و غايت و هدف از 
خلقت او عوض شــود، نظريات اين حوزه نيز دگرگون خواهد شد. و 

اين است معناى علوم انسانى اسلامى.
4. كلمه زيباىي كه آقاى دكتر داورى فرمودند بســيار ارزشمند 
است )هيچ علمى را با ملاك بيرون از آن نم ىتوان سنجيد( اين كي 

مسئله‌اى است كه در حوزه علميه هم مطرح است.
مرحوم آیت‌الله بروجردى)رحمــهًْ‌الله()1292ـ 1380هـ.ق( در 
درس اصول م‌ىفرمودند: اصول ما تكامل پيدا نكرده بلكه تورم به آن 
راه يافته اســت. مرحوم طباطباىي)1321ـ 1402هـ.ق( كه قهرمان 
تفيكــك علوم تكوينى از اعتبارى بود م‌ىفرمود از زمانى كه قوانين 
فلسفى كه بر تكوين تيكه می‌کند به علوم اعتبارى مانند اصول راه 

يافت علم را از مجراى خود بيرون برد.
بنابراين جمعى از اســاتيد دانشگاه كه به نام شوراى تحول علوم 

انسانى دور هم گرد آمده‌اند، نم‌ىخواهند علوم انسانى را با ملاك بيرون 
از آن بســنجند بلكه با ملا‌كهاى خود آن علم اما در كي چارچوب 
معين و آن اين كه انســان مخلوق خداست و حيات جاودانه دارد و 
اعمالش تحت حساب و كتاب است و زندگى او در روز رستاخيز مورد 

بازخواست می‌شود. علوم انسانى را مورد تدوين قرار دهند.
5. اين كه در پايان م‌ىفرمايند: »خوب است كه اگر م‌ىتوانيم به 
جاى بحث در علوم اجتماعى و انســانى درباره شرايط امكان تجربه 
عهد دينى و بناى كي جامعه اســامى بينديشيم« كلام ارزشمند 
اســت ولى مانع نيست كه انديشمندان به صورت تقسيم كار درباره 
هر دو موضوع تلاش كنند و كشورهاى اسلامى را از وابستگى به افكار 

غربيان رهاىي بخشند.
در اينجا بايد رفع توهم شود، هدف علوم انسانى اسلامى اين نيست 
كه فرآورده‌هاى علمى غربيان را ناديده بگيريم يا به دور كشور ديوارى 
بكشــيم و از ورود اين افكار جلوگيرى كنيم، اين كي توهمى است 
كه برخى دارند كه برخلاف گفتار پيامبر گرامى اســامى)صلى الله 
ينِ«،  عليه وآله وســلم( است كه م ىفرمايند: »اطْلُبُوا العِلمَْ وَلوَ باِلصِّ
بلكه مقصود آن است كه با همان مبانى خاص آن علم و با توجه به 
اصول مســلم و صحيح در علــم مديريت و اقتصاد و علوم اجتماعى 
نظريه‌پردازى كنيم. چه بسا ممكن است در پاره‌اى از مسائل وحدت 

نظر داشته باشيم در برخى ديگر از هم جدا باشيم.
اينجانب در پايان از هر دو استاد گرامى تقدير و تشكر می‌نمایم.
با احترام                
محمد محمدرضاىي             
استاد فلسفه دين دانشگاه تهران و رئيس كارگروه  تخصصى فلسفه 
دين و كلام جديد
 شوراى تحول علوم انسانى

5 اسفند 1396           
آغامحمــد خان قاجار، قرآنى به خــط میرزاى تبریزى كه 
خطــاط معروفى بود با جلدى كــه به یاقوت و الماس و زبرجد 
و سایر ســنگ‌هاى گرانبها تزئین شده بود به رسم هدیه برای 
آیت‌الله العظمی بحرالعلوم)1( ارســال كرد. وقتى قرآن را آوردند 
كه به ایشــان برسانند، درب منزل را زدند. با كوبیدن حلقه در، 
بحرالعلوم خود پشت درب منزل آمد و در را باز کرد، در حالى 
كه دست مبارك آن بزرگمرد بالا و قلم به دستشان بود. خطاب 
به آنان فرمود: چه كار دارید؟ گفتند: حضرت ســلطان، قرآنى 
براى شما فرستاده‌اند. استاد نگاهى به جانب قرآن کرد و گفت 
: این زینت‌ها و دانه‌ها چیست كه بر جلد آن نصب شده است؟ 
عرض شد: اینها سنگ‌هایى گرانبهاست كه جلد قرآن را با آنها 
تزئین کرده‌اند. گفت: چرا بر كلام خدا چیزى آویخته‌اید كه باعث 
زندانى شدن و تعطیل آن م‌‌ىشود؟ آنها را از جلد قرآن جدا كنید 
و بفروشــید و قیمت آن را میان مسکینان قسمت كنید. عرض 
كردند: قرآن را كه با خط خطاطى معروف است و ارزش زیادى 
دارد قبول فرمایید. گفت: قرآن را هركس آورده نزد او باشــد و 

آن را تلاوت کند. این را فرمود و در منزل را بست. 
* فوائد الرضویه، عباس قمی، ص ۴۰۶؛ 	

دیدارباابرار )سیدبحرالعلوم؛ دریای بی‌ساحل(،
نورالدین علی‌لو ،ص ۲۷.
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1- سید محمدمهدی بحرالعلوم )۱۱۵۵ـ۱۲۱۲ق(، از مراجع تقلید و 
عهده‌دار ریاست عامه شیعیان در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری. 
بحرالعلوم از مشاهیر علمای امامیه در قرن دوازدهم بود و در علوم مختلفی 
چون فقه، اصول، حدیث، کلام، تفسیر و رجال تبحر داشت. او از شاگردان 
وحید بهبهانی و میرزا محمد مهدی خراسانی است. خراسانی او را به سبب 
مقام شامخ علمی‌اش، بحرالعلوم خواند. این لقب که پیش از آن به کسی 
اطلاق نشده، بعدها عنوان خاندان وی شد که تا امروز به آن شهرت دارند.

 بحر‌العلوم 
و رد هدیه قرآن جواهرنشان 


